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چکیده
این مقاله در صدد تبیین مقصد رشد، و ارزش انسان در حیات فردي و اجتماعی است. 

هویت اجتماعی است. مقصد رشد و ارزش انسان کهویت فردي و یکانسان داراي ی
ت.  قرب مشخص شده اس» حیات طیب«و » قرب به خدا«در حیات فردي، با دو عنوان 

تـر شـود، بـه خـدا     امـل کتر شدن است. انسان هرچـه  املکمال مطلق، به معنی کبه 
تر کتر و به خدا نزدیاملکتر و فقیرتر باشد، س به خدا وابستهکگردد. هرتر میکنزدی

است.
 ـمعنـا  » قدرت«و» كاراد«یبی از کلمان حیات را به ترکمت ،موجـود زنـده  انـد.  ردهک

در » حیـات «است. قدرت شناخت و تصرف ، داراي شعورمند و تواناه کاست يموجود
ست. هر چه انسان از این دو ویژگی بیشتر و مراتب ايبندموجودات زنده داراي درجه

تر است.کمند باشد، به معناي حقیقی حیات، نزدیبهره
 ـاهرچه ؛ دهدیه ارائه مکاست یاساس خدماتارزش انسان بر، نیزیاجتماعبعد در  ن ی

یدر بعـد اجتمـاع  بیشـتر و  وجود شـخص  ، تأثیرتر باشدگستردهتر وخدمات ارزنده
.تر استموفق

کلید واژه ها: قرب به خدا، حیات، حیات طیب، کمال مطلق، حیات اجتمـاعی، ادراك و  
، کمال فردي، کمال اجتماعی، ارزش انسان.قدرت
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مقدمه
تـلاش  »ت بهتـر یوضـع «بـه یابیدستيشه برایهمایم، را شناختهه خودکاز آن روز ها ما انسان

و یت اجتمـاع ی ـموفقکی ـسـب  کيبـرا یگـاه ی، از لوازم زندگیکیه یتهيبرایگاهایم؛ ردهک
گـر در  یشـتر و بـار د  یوختن دانش ببار براي اندکحال معنوي، یکردن یبه دست آويبرایگاه

» ت بهتـر یوضـع «کیجاد یرا در اها نیاۀو همایم بودهاپو کدر تKKK=وتر ش و لذّت افزونیآسایپ
لان ک ـو بـزرگ و امـور خـرد و    کوچکيایه به اشکرا ها ن تلاشیاگر اایم. د و مؤثر دانستهیمف

با ها ن تلاشیه اکم یابیمیرايمواردیبه راحتنیم، کمرور در ذهن خود ، ردیگمیتعلقیزندگ
وشـش مـا   کهم يالبته در موارد.استي ما شدهندخرسخوري و ناست مواجه، و موجب دلکش

ه ک ـاسـت نگونـه بـوده  یشه ایاما هم؛ ساخته استمند تیو رضاده و ما را خشنودیجه رسیبه نت
کی ـیـۀ تهایم. شـاید  بوده» از آن بهتریحالت«به دنبال، »ت بهتریوضع«کیدن به یپس از رس

؛ رده اسـت ک ـنضـی راما را یلّکهرگز به یول، باشدساختهتاب ما را خوشحال کا یلباس وسیله، 
بـا آن انـس گـرفتیم، در رؤیـاي     ه ک ـیپس از گذشـت مـدت  ، میردکه یتهاي وسیلها ینت یاگر ز

مبـود و  کشـه احسـاس   یو همایـم  به سـر بـرده  تر املکاي هلیا وسیبهاتر رسیدن به زینتی گران
اسـت  یع ـیطبامی، به طور دائم همراه ما بوده اسـت.  کایم؛ رنج محرومیت و درد ناردهکیینارسا

م یم در آن قرار داشته باشیتوانمیهکیتین وضعیبهتر: مبپرسیاز خود ها، ن تجربهیاکه با وجود
ت انسان کحريانتها؟ ستیچها ا انسانمال نهایی مکیافتنی و ترین آرزوي دستچیست؟ بزرگ

 ـ یند و رسکتواند رشدمیچه اندازهتایآدم؟ استاي هو قلّه صعود او چه نقط یدن به چـه منزل
؟ده استیچه آفريمتعال انسان را برايخدا؟ ت خود قرار دهدکحریانیپا» هدف«را

شخصیت و ماهیت انسان را به خودش واگذاشته و او را يمعماره خداي متعالکبا توجه به این
تواند ماهیت تعریف خود را تغییر دهـد و مناسـبت خـود را بـا جهـان      ه میکاي آفریده است به گونه

طـول  بشـر در  پرسـش تـرین  یاساس ـشـاید  شود.ند، اهمیت این پرسش بیشتر میکهستی عوض 
هـا و  هرگاه از جریان خروشان عادتانسان . اوستییو مقصد نهات کحرت یپرسش از نها، خیتار
یل ـینه تحمی، عتیطبیبه صورت، تا به خود بپردازداستافتهییخارج شده و فرصتها یمرگروز

روم؟میجاکبه است؟ و آخر بودههر چه آمدنم بام؟ جا آمدهکز اده یش پرسیاز خوي، و دستور
این نوشتار در نگاهی گذرا و سریع، اما با بیانی ساده و روان در صدد پاسخ به این پرسش، و 

رده بـا اسـتفاده از   کت فردي و اجتماعی است و تلاش تبیین مقصد رشد، و ارزش انسان در حیا
هاي متعدد و گویا، توجه مخاطب خود را به ژرفاي این موضوع جلب کند.تمثیل
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انسان در دو چهره فردي و اجتماعی
شخصـیت حقیقـی   کاجتماعی دارد؛ یعنی یخودو تیهوکي و یفردخودوتیهوکانسان ی

بـه  موظـف ه ک ـگونـه  ی دارد. بـه همـین دلیـل، همـان    صنفشخصیت اجتماعی و کو یي،فرد
بــه خودشناســی، خودآگــاهی و موظــفخودشناســی، خودآگــاهی و خودســازي فــردي اســت، 

هـا،  ها، دارایـی انسان باید از ظرفیتکه در مقام یکگونه باشد. همانخودسازي اجتماعی نیز می
منزلـۀ  خود اطلاع داشته باشـد، بـه  هاي استیکها، وظایف و ها، نیازها، استعدادها، بایستهفرصت

رة اجتماع، باید ارزش خود را نیز در حیات اجتماعی بالا برد.کی از اعضاي پیکی
ي ـ  ت در اجتمـاع بشـر  یو فارغ از عضـو ،فردکیمثابهبه ـ ت خودیانسانيبه اقتضا، انسان

و يشهر، جوانر و یپ، مرد و زن؛ ندکیرا طيریمس، بلندیبه هدفدستیابیياست براموظف
را همه در یز؛ ندارندبا همیفه تفاوتین وظیدر اصلِ ا،ارگر و معلمکارمند و کاسب و کیی، روستا
ه بـه تفصـیل بیـان خواهـد شـد.      کآن هدف بلند، همان حیات طیبه است . اندكت مشتریانسان

هـم ییهاتندراگر یانسان حت. استيفردیدر زندگ،انسانارزشرسیدن به این نقطه، تأمین 
مـالات  کو و تحصـیل حیـات طیـب    يبه خودسازموظف،شیت خویم انسانکبه ح، ندکست یز

یسرشت اجتماعيبه مقتضاو است» یحضور اجتماع«به موظفانسان همچنین .استیاخلاق
ز در گـرو  ی ـمال مطلوب انسان نک. ندکیفه دارد در اجتماع زندگیوظ، فردکیمنزلۀ به ، شیخو
.استدستیابیدان اجتماع قابل یو با حضور در مباشدمییاجتماعین زندگیهم

ف ی ـتعر، شودمیاجتماع ةرکیاز پيشود و عضویه با جامعه مرتبط مکگاه آن، ن انسانیهم
ه بـه  کبل، تیم انسانکنه به حدر این شرایط، . ردیگیبر دوش ميدیف جدیابد و وظاییمياتازه

ت ی ـگـران را رعا یموظف اسـت حقـوق د  وظایفی دارد. براي مثال، اشیحضور اجتماعيمقتضا
.به آنها باشدیخدماتۀیش توجه داشته باشد و در صدد ارائنوعان خوهميازهایبه ن؛ندک

از دو بعد فردي و اجتماعی بررسی کنیم.کنون لازم است ارزش انسان را در هر یکا

مقصد رشد و ارزش انسان در حیات فردي
اوسرشـت مال را در کعشق به ه و دیر آفرینظی بیمالکجلوة يه انسان را براکاز ینیبدةننیآفر

شـوق بـه آنهـا    تاه استش گذاشتیبه نمااي هدیبرگزهاي را در اسوهنهایی او مال که است، نهاد
پـس از  انـد،  دهیرس ـمـال  کعـالی  ه به مقصـد  کیالهيایامبران و اولیپ. جان آوردیها را به هدل

و یتا او را از سرگشتگاند بشر آوردهيبرااي هورد ارزنداز این سفر معنوي و انسانی، رهابازگشت
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و» اتی ـح«ي گر و برتر دارند و انسان را به سـو یدیزندگکیامبران سخن از یپ. هانندبررت یح
توانـد از مرتبـه فرشـتگان بـالاتر رود و بـه خـدا       اند انسـان مـی  آنان گفته؛خوانندمیفرا» قرب«

قـرار گـرفتن جسـم    ةو نحـو یانکت میف وضعیهرگز توصی،کیو نزدیین بالایا. شودتر کنزدی
.میپردازی میانسان» بهیات طیح«و» قرب«ح مفهومیبه توض،ن فصلیدر ا. ستیانسان ن

قرب به خدا
شـده و  یمعرفّ» قرب به خدا«ت انسانکن مقصد حریآخر،اتیو در قرآن و رواینیات دیدر ادب
 ـا. باشدتر کیانسان به خدا نزد،ه در آنکاستاعلام شدهیتیوضع، اويت براین وضعیبهتر ن ی
ه ک ـنـد  کو همـان  شـود مین خدایمثال و جانشیه آدمکش خواهد رفت یجا پتا بدانیکینزد

.ه خدا خواهدکخدا تواند و همان باشد 
از خود و جایگاه والایمان در زیرا هم شناخت ما را سیار اهمیت دارد؛ بهتر مفهوم تقرّب بكدر

اي ذره«دهد. اگر آدمی خـود را  ت به ما میککند و هم انگیزة بیشتري براي حرنظام جهان بیشتر می
هـاي خـود را بـه خـوبی     ابلیـت نپنـدارد و ق اي از این جهان بزرگدر گوشه» شده و وانهادهفراموش
.ندکخود يمتر از بهاکصرف شود گوهر ارزشمند وجود خود را نمیهرگز حاضربشناسد،

یا زمـان ی ـیانکم شدن فاصلۀ مکيبه معنایعن؛ یندارديماديمعنا،د قرب به خدایتردبی
. سـت یاو نیکو بدن خـا يالبد مادکهمین قت وجود انسان یلاً حق؛ زیرا اوستیان ما و خدا نیم

شدن انسان نیسـت؛ ثانیـاً   کی به چیزي، هرگز به معناي نزدیکالبد خاکن یشدن اکینزد،نیبنابرا
رد؛ ک ـانی یـا زمـانی برقـرار    کاي مه بتوان با او رابطهکانی ندارد کخداي متعال، وجود مادي زمانی و م

روي، دور و ان مسـاوي اسـت. از ایـن   ک ـنسبت خدا به همه موجودات مادي در هر زمان و هـر م 
عتبـاري، قـراردادي و   ی اک ـبراي او فرض ندارد. همچنین قرب بـه خـدا بـه معنـاي نزدی    کنزدی

م نسبت به آنها توجه بیشتري که حاکسانی هستند کم کان حاکبراي مثال، نزدیتشریفی نیست.
؛اسـت پذیر قرارداد جایگزینکی صرفاً یکی از او دور باشند. این نزدیانکث میحدارد؛ هرچند از

.ردکیمعرفّیل کوزیر و وگر را به عنوان یدفردي ،دادتوان با تغییر قراریعنی می
مال مطلق است، قرب بـه  که خداي متعال ک. از آنجا استيت وجودیواقعکی،رب به خداق

وشـا بـه اسـتاد    کيدانشـجو کی ـم ییگـو ی مـی وقت ـتر شدن است. املکمال مطلق به معناي ک
را در نظـر  يدادانی و قـرار ک ـیی، هرگـز فاصـلۀ زمـانی و م   دوم ابتداآموزدانشاست تا تر کینزد

دانشـجو و آن  ایـن  ان یمي،مالات وجودکو یعلمنظره از کن است یه مرادمان اکبلایم؛ نگرفته
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، و جانشـین یـا   واگـذار یس ـکار آن اسـتاد بـه   ک ـو اگر بنا باشد وجود دارديمترکۀاستاد فاصل
؛ اسـت آمـوز دانـش از فعلیت دانشـجو بسـیار بـیش   ویستگیشااي براي او تعیین شود، نماینده

آمـوز.  دانـش شـود تـا آن   دیـده مـی  ن دانشجو یشتر در ایبهایی آن استاد ها و داراییيبرخوردار
.دارندي با همشتریشابهت بموگرندیدکیمثل نبهن جیاستاد و دانشجو از ابنابراین،

انـد،  که موجودند، به خـدا نزدی ـ کاینچنین است. همۀ مخلوقات از آن روي نیز قرب به خدا 

» ْنُ أقَْرَبنح نوم لکإِلَیه و روُنَکمصا با در نظر گرفتن ویژ“85: ؛(واقعه»ن لاتُبمـالات  کها و یگام

لۀ حیوانات با خداست؛ از فاص. فاصلۀ جمادات با خدا بیشبا خدا متفاوت استوجود، فاصلۀ آنها 
خـدا  بـا وان یحۀن فاصلیهمچناین ویژگی را ندارد. اما جماد، داردتکحرو یآگاهزیرا حیوان
سـه  یوانـات قابـل مقا  یو قدرت فرشتگان با حیرا آگاهیز؛خداستباته شفرۀاز فاصلبسیار بیش

يشتر به سـو یبمالاتکسب کتوانند با میهکاند ده شدهیان چنان آفریآدم،انین میدر ا. ستین
ی ؛ یعن ـاهنـد کبادافزایش دهند و از فاصلۀ خود با خ ـشابهت خود را با خدا ؛ منندکت کخدا حر

خلیفه و جانشین خدا شوند.
نهایـت  امـل بـی  کخـود را گسـترش دهـد، بـه وجـود آن      ود شود و وجتر املکانسان هرچه 

ی «شود. دمیده شدن روح الهی در وجود انسان تر میکنزدی ) و 72ص: »(و نَفَخْت فیه من روحـ
 ـاللَّه صبغَۀً و نحـْنُ لـَه ع  صبغَۀَ اللَّه و منْ أَحسنُ منَ «گیري از رنگ الهی بهره )138ص: (»دونَاب

موضوع است.ه در آیات قرآن بدان اشاره شده، بیانگر همینک
ه آفریدگان خدا دارند، کمالی کسی از خود چیزي ندارد و هر که غیر از خدا، کبا توجه به این

شود، تر کر و به خدا نزدیه انسان هرچه داراتکتوان دریافت اصالتاً از خدا و متعلق به اوست، می
وابستگی بیشتري به او خواهد داشت و این وابستگی بیشتر، او را از خـداي صـمد غنـی دورتـر     

شـود و آن صـفت غنـا و    نمـی کصفت هرگز به خدا نزدی ـکند. به تعبیر دیگر، انسان در یکمی
ی از ک ـتر است. یکزدیتر و به خدا ناملکتر باشد، س به خدا وابستهکاستقلال است. بنابراین، هر

امـل یافتـه و   کامل نفس، ایـن خودآگـاهی نیـز ت   کهاي انسان، آگاهی از خودش است. با تویژگی
نـد و بیشـتر بـه    کمـی كتـر در شود؛ یعنی انسان نحوة وجود خـود را بهتـر و روشـن   تر میقوي

ري ماننـد  ه بـه منبـع نـو   ک ـبرد. براي نمونه، اگـر شـعاعی از نـور را    وابستگی و نیاز خود پی می
وجود خود را داشته كنیم این شعاع نور توان درکخورشید متصل است در نظر بگیریم و فرض 

ه ایـن شـعاع   که حقیقتی جز ارتباط و اتصال با منبع نور ندارد؛ اما از آنجا کتواند بیابد باشد، می
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زة نقطـه  نقطه به منبع نور متصل است، در صورت داشتن خودآگاهی، تنها بـه انـدا  کتنها در ی
توانسـت  اتصال، از نحوة وجود خود و ارتباطش با خورشید آگاه است. حال اگر این شعاع نور می

تر شود، چون وجودش عین اتصال به منبع نور است، اتصال بیشتري با منبع نور تر و بزرگاملک
اتصـال  امـل، از که ـ به فرض ـ داراي خودآگاهی است، در نتیجـۀ ایـن ت    کرد و از آنجا کپیدا می

یافـت.  تـر مـی  شد و به همان میزان منبع نور را شدیدتر و واضحخود با منبع نور بیشتر آگاه می
جسم شـفاف  که یکطور وابستگی بیشتر خواهد بود. همانكامل نفس انسان نیز موجب درکت

ز دهد، انسان نی ـشود و وراي خود را بیشتر از خود نشان میتر باشد، کمتر دیده میهرچه شفاف
کند و از خود، چیزي جز ارتبـاط  میكشود، فقر و وابستگی خود را بیشتر درتر میاملکهرچه 

بینـد و خـود را در مقـام    بیند. به عبارت دیگر، بین خود و خدا واسطه و حجابی نمیبا خدا نمی
1یابد.موجود مستقل در برابر خدا نمی

شـیده اسـت. شـاید    کطراح هنرمنـد  کنید؛ این تصویر را یکتاب نگاه کبه تصویر روي جلد 
اي از او نداشته باشید. این تصویر هرگـز شـما را بـا قیافـۀ     گاه او را ندیده، و اطلاع ویژهشما هیچ

ند؛ اما بخشی از هنر، سلیقه، دقت، کوخوي او آشنا نمییفیت معاشرت، و خلقکظاهري، دانش، 
ه نسـبت بـه   کنید کهمین اثر احساس میار است. تنها از ناحیهکتوان و مهارت او در این اثر آش
نیـد؛ گویـا تـا    کتوانیـد بیـان   هایی دربـارة او مـی  اید و گزارهردهکصفات آن طراح شناختی پیدا 

بینید. این تصویر، خویشاوندي و قرابتی با آن طراح دارد.اي او را میاندازه
مثـال، اگـر تصـویر او را    نند براي کاي او را معرفی میتا اندازهکآثار دیگر این شخص هر ی

تري با ببینید یا صداي او را بشنوید یا از اظهارنظر او دربارة مطلبی مطلع شوید؛ به صورت واضح
از این آثار، آینه و جلـوة شخصـیت   کاید. هر یشوید. گویا او را بهتر دیدههاي او آشنا میویژگی

ه تنهـا  ک ـاي ناقص . البته آینه و جلوهندکه به اندازة خود، او را به ما معرفی میکآن طراح است 
گري و مظهریت بیشـتر باشـد،   هرچه این ارائه، جلوهکشدهد. بیبخشی از صفات او را ارائه می

س، از صـداي او بـه شخصـیتش    کنزدیکی اثر به صاحب اثر بیشتر است. اظهارنظرها و عقاید هر
تر است.کنزدی

مظهریت بیشتري براي پروردگار داشته باشد، به هرچه انسان بیشتر بتواند خدا را بنمایاند و
شـود. خـداي متعـال بـر خـلاف مـا       نماي او میه انسان آینۀ تمامکتر است؛ تا جایی مقربخدا 

اي آینـه 2توانیم تمام صفات ظـاهري و بـاطنی خـود را بنمایـانیم،    ه با هیچ اثري نمیکها انسان
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به آنها نظر شود، گویا خدا دیده شـده اسـت. ایـن    ه اگرکاي تام دارد. به صورتی نما و جلوهتمام
س به آنهـا  کتوان گفت هراما می3مخلوقات ـ مانند تصویر درون آینه ـ استقلالی از خود ندارند،  

امل، نماینده، خلیفه و جانشینان خداینـد. از آینـۀ   کهاي ند، خدا را دیده است. آنها انسانکنظر 
االله، المثـل خلیفـۀ اد شـده اسـت:   ی ـهـا  با این عنواناستکه بسیار به او نزدیکنماي الهی تمام

و کلا فـرق بین ـ «بري. کامل، وجه تام و آیۀ کمظهر تام، جلوة 4الاعلی (نمونه برتر)، اسم اعظم،
5».کو خلقكبینها الا انهم عباد

ه، مظهریت مخلوقات براي خدا، با مظهریـت آینـه و آثـار بـراي انسـان      کته قابل توجه اینکن
و از آن منتسب به ماسـت  یبخش؛ دندارها معمولاً نوعی استقلال متفاوت است؛ مظاهر ما انسان

اي از مـا  گونـه هاي مـا بـه  یا نوشتهصدات. سیز منسوب به ما نینيگریو بخش دمظهریت دارد 
ساختمان دو بعد دارد؛ از حیـث صـورت ظـاهري    کبراي مثال، ی. استقلال دارندجدا هستند و 

ار رفته در آن، حقیقتی مستقل از معمـار دارد. در  کمنسوب به معمار است و از جنبه مصالح به 
هاي خدا، حقیقت مستقلی جز ایـن تجلـی و نشـانگري ندارنـد و بـه تمـام       ه آثار و جلوهکحالی 

)3د:یحد»(و الاخر و الظاهر والباطنهو الاول«اند؛ حقیقت خود آیه و وابسته
:فرموده استوندخدا

 ـ کأجعل، ونکین فکء یأنا أقول للشی، مثلکاجعلَیحتیأطعني، عبد ء یتقـول للش
6.ونکین فک

أنـا  ! بن آدمغنیاً لا تفتقر. یـا کأجعلکأمرتمایفیأطعنیابن آدم! أنا غنی لا افتقر، 
ن کء یأنا اقول للش! ابن آدمحیاً لاتموت. یک، أجعلکطعنی فی ما أمرتأ، لا أموتیح
7ن.وکین فکء یتقول للشکأجعلکما أمرتیفیأطعن، ونکیف

 ـمما افترضت علیء أحب الیبشيعبد من عبادیتقرب الیما   ـی ه لیتقـرّب الـی   ه و انّ
بصـر بـه و   یيسمع به و بصره الّـذ یينت سمعه الذکتُه بفاذا أحب. حبهبالنافله حتّی ا

8.تهیاعطیأجبته و ان سألنق به ویده الذي یبطش بها، ان دعانینطیيلسانه الذ

ند تا شـباهت خـود   کسب کيزیانسان چه چ؟ ستیچيمالات وجودکمراد از اینکهگریابهام د
دام ک؟ ندکتر میکیشتر انسان را به خدا نزدیثروت و شهرت با بیشتر کند؟ آیا تحصیلرا با خد
ست؟به خداموجب قربیا چه قدرتیدانش 

از یانبـوه ةتـود . جمـع شـدن  خارج از وجود انسان هستندیقیثروت و شهرت حقاکشیب
شـهرت  هکگونه همان.ستیاو نيقت وجودیرشد حقايهرگز به معن،نار جسم انسانکدر الاک

کارتبـاطی نـدارد. ی ـ  اویو منزلـت واقع ـ یو بزرگیکوچکبه ،گرانیجلب نظر دو محبوبیت و 
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و شـهرت و عنـوان   قرار گیرده عموم ن است مورد توجکمقدار نیز ممو بیکوچکیوان بسیار ح
.استیمال واقعککییش علم و آگاهیافزا،نیقیاما به ؛ داشته باشد
و یاحساس بزرگ،مینکمیهان مقایسکودکیان هرگاه خود را با حشرات، چهارپایان و ما آدم
بـر خـود  ،می ـار داری ـه در اختک ـیفراوان ـهاي ییو داراها هیسرمادن یم و با دینکي میبرخوردار

يبراها آنایم و تلاش دهیشان دکوچکۀرا اطراف لانها مورچههايتکما بارها حرۀهم. میبالمی
يرکشدانۀا ینان ۀکت،شیآزمايد برایشاایم. ر نظر گرفتهیغذا را زهاي دانهییجاهشف و جابک

دانـه از دهـان   ی،م ـیم ملایجـاد نس ـ یا ای ـار داده باشیم یا بـا اشـارة انگشـت و   قرها سر راه آنبر 
رده ک ـا از آن دور ی ـکی ـخـود نزد ۀرا به لاناي هد مورچین شاینچهم.میگرفته باشاي برهمورچ

شـور و شـعف فـراوان    ،مینکتصور ان جمع مورچگانیاگر خود را در مها، ن صحنهیدر ا.میباش
. میابی ـمیآنها را در غم از دست دادن آن دانه درۀه و غصانۀ شیرین یا اندورا در یافتن آن دآنها 

بـه دسـت آوردن آن در پوسـت خـود    ينـد و از شـاد  یبمیر راکن شیریدانه شکوچکۀمورچ
تی ه با اشـارة انگش ـ کچون ما را ید بزرگوموج،خودیکراگنجد، اما به دلیل ضعف قواي ادنمی

یـا از  کمترین زحمتی او را به لانـه نزدی ـ کدهیم یا به راه او قرار میدرآن دانه و صدها مثل آن را 
نـیم، بـر حـال و روز او    که از افقی برتر، زندگی مورچه را بررسـی مـی  کبیند. ما نیم نمیکآن دور می
را مورچـه  ی ـز؛ مینگـر مینازلايهو او را در مرتبشماریممیکوچکخوریم و وجود او را تأسف می
مورچـه بـه   يای ـتمـام دن . ق فراوان آشـنا شـود  یست با حقایدارد و قادر نيمحدودیکتوان ادرا

.سازدمیه از آن علم و اطلاع دارد و با آن ارتباط برقرارکمحدود است اش همان چند وجب لانه
هاي اوست. هـیچ چهارپـایی از   يمندورات و علاقهة تصریوان محدود به دایت حیتمام شخص

رایخ خط ـس ـارزش ن؛ نـدارد یاس ـیل سی ـتـوان تحل ؛ آوردنمـی سـر در کیزیهندسه و فقواعد 
خلاصـه  بـرد و  نمـی لـذّت یینمایلم سیفکیدن یاز د؛ ستیجهان آشنا نيایبا جغراف؛ داندنمی
.داردیکوچکم وجود ییگو، میلین دلیبه هم. ندکنمیكرا درياریق بسیحقايمعنا

ق یم بـا حقـا  یتـوان نـیم، شـادمانیم و چـون مـی    کمیكن همه را دریه اکنیما از ا، در مقابل
یبزرگ ـ. میابی ـتر میگستردهیبرتر و در بهشتيوجوديخود را دارا؛مینکارتباط برقرار یفراوان

ان یبه ب. و معرفت ماستكزان علم و دریه به مکل سنگین، بلکاندام درشت و هیوجود ما نه به 
وجـود  ةانـداز 9؛»فَتَکَلَّموا فی العْلمِْ تَبینْ أقَدْارکمُحسنیا مء يل امرکقدر «السلام علیهیامام عل

».. پس در علم سخن گویید تا اندازه شما معلوم شودداندمیهکهمان است یسکهر 
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و هـا  ذهنیـت و دردهـا و  هـا  دغدغه. ستیسان نکیق جهان یافت ما از حقایو دركسطح در
ش یمـا بـا افـزا   . ما قابل توسعه اسـت يایا دنروي، هاي ما بسیار ناهمگون است. از اینتیحساس

و هـا  افتـه ین یگوهر وجود مـا از هم ـ . میگر وارد شویدیم به جهانیتوانمیو معرفت خودیآگاه
بخشد و ابعاد وجود مـا  میما را توسعهیهستةریو علم و معرفت دااستل شدهیکتشها یآگاه

ما محسوب شود. علم بـه  نت جان یه زک، بلستیبر وجود ما ناي یهرایعلم پ10.ندکتر میرا بزرگ
ایـن مطلـب، بایـد    بهتر كدريبرا. دهدمیلیکقت ما را تشیتمام حقاملشکمعناي گسترده و 

ی،آگاهیمشتداشتیم، چه بودیم؟ . اگر ما تن نمیمینار زنکخود یهستۀالبد تن را از مجموعک
قـت و  یدر حق،شـود مـی ه فردا از ما گرفتهکت ین تن عاریم و ایز همانینون نکا. ارادهش ویگرا
.مدت داردوتاهکیما نقشيت ابدیهو

ش یوجود خـو ، ق جهانیشتر حقایبكش شعور خود و دریتا با افزااستده شدهیآفر، انسان
ي او بر فرشـتگان، همـین   تر سازد. راز عظمت انسان و سرّ برترتر، و جهان خود را بزرگاملکرا 

ماء هـؤلاُء إِنْ      «علم است؛  و علَّم آدم الأَْسماء کُلَّها ثمُ عرَضَهم علیَ الْملائکـَۀِ فَقـالَ أنَْبِئـُونی بأَِسـ
)31و 30بقره: »( کیمقالُوا سبحانَک لا علمْ لَنا إلاَِّ ما علَّمتَنا إنَِّک أنَْت العْلیم الْح؛ کُنْتمُ صادقینَ

؟استیمیو شکیزیفی، اضیعلم ر، ا مراد از علمیاما آ
طن، ظاهر و بـا ، دا و پنهانیپي، و معنويماد:رندیگي میم در دو گروه بزرگ جاالق عیحقا

ـ باواسـطه یـا   ه  ک ـسـت  هادهی ـاز پداي هدسـت ،دای ـا پی ـيق مـاد یمنظور از حقا. بیهادت و غش
و زحمـت  انسـان بـا تـلاش   کـه  اسـت  یابیده و دسـت هگانه قابل مشـا پنجبا حواس واسطه ـ  بی
ق یحقـا ،دسـته دوم . خـود بشناسـد  یحس ـيلۀ ابزارهایرا به وسشان تواند آنها و روابط بینمی

تواند با اسـتفاده  نمیگانه خارج است و انسانه از دسترس حواس پنجکاست ي) ر مادیغی (بیغ
.با آنها مرتبط شوديو حواس ظاهرياز ابزار ماد

،ق پنهـان جهـان  ینسبت ابعاد عـالم مـاده بـه حقـا    ،دیآمیبرینیدهاي آموزهه از کگونه آن
 ـ ،مـا دارد يه بـرا ک ـیعظمتۀعالم ماده با همگویا.نسبت حلقه به فلات است حلقـه  ۀبـه منزل

ظـاهر  ،تاس ـكآنچه با حـواس قابـل در  . نده شده باشدکافيابان پهناوریه در بکاست یکوچک
) در رحـم مـادر  (نیجن ـیط زندگیبه منزله محی،هستيسه با آن سوین عالم است و در مقایا

ا ی ـآسـمان دن «فرماینـد:  مـی . امام صـادق استو محدودکیتار،تنگمقایسه با دنیاي خارج، 
ن هـر  ینده شده باشد هم چن ـکافیابانیه در بکاز زره است يانسبت به آسمان دوم چون حلقه

11».ن گونه استیآسمان نسبت به آسمان مافوق خود ا
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باشـد، جهـان مـی  ق یحقـا ازشتر یدست آوردن معرفت به ب،مال انسانکم یه دانستکنون کا
. ع شـود ی ـتوزبـا ارزش ایـن حقـایق    د متناسـب  یباعرفتیمتلاش ن یه اکم ینکاضافه لازم است 
بـه  ،نقشـۀ آن یۀشهر و تهکیییهدف شناسااه بکاست ين جهان چون پژوهشگریانسان در ا
ین پژوهشـگر بخواهـد در فرصـت   ی ـاگـر ا . افته استیونت کساي هخانررده و در مسافکآنجا سفر 
؛ بپـردازد یاطلاعات به امور جزئ ـيآورجمعيبرادهد، نباید انجام یخود را خوبۀفیمحدود وظ

را ها ان آنیو روابط مهاو نسبتیی،ن شهر را شناسایايعناصر و اجزاترین است مهمموظفيو
.ندکل یمکخود را تیمیتنظۀات نقشیجزئ،ماندیباقیگاه اگر فرصتآن. دکنشف ک

تمام زمـان خـود را   ند و کیی شهر را از مسافرخانه آغاز شناسان پژوهشگریم اینکاگر فرض 
اوش فراوان درجۀ حرارت و کآن مسافرخانه بپردازد و با ق ابعاد یردن دقکا متر یبه شمارش آجرها 

املی از نقشـه آن فـراهم آورد و حتـی بهتـرین     کشدت نور و آمار مفصلی از اجزاي این منزل و طرح 
شـیده اسـت؛ امـا آیـا     کبرنامه براي زندگی در آن را در گزارش پایانی خود بیـاورد، زحمـت فراوانـی    

ه ک ـراهم آورده اسـت؟ پژوهشـگري   اي فرده و سرمایۀ علمی شایستهکمسئولیت خود را به خوبی ایفا 
ونت خود جز بـه انـدازة لازم بـراي   کشود، باید از شناسایی محل سبراي شناسایی شهر اعزام می

.اختصاص دهدیفۀ اصلیند و زمان محدود خود را به وظکیپوشچشم،ونت موقتکس
بـه نـام   اي هدر مسـافرخان ،ای ـن دنیاعزام انسان به ا. ن داردینچنیایتیاکحنیزخلقت انسان

عـالم  ییشناسـا ،نیبنـابرا . اسـت جهـان هسـتی   ییسب معرفت و شناسـا ک، برايعتیعالم طب
ه ک ـمقبول و ارزشمند است اي هتنها به اندازی،هستۀاز مجموعکوچکئیعت به عنوان جزیطب
و امـل  کیآگاه. زمانی آگاهی از عالم ماده،از داردین مسافرخانه بدان نیات موقّت انسان در ایح
ان ماده یر و تأثر متقابل میتأث، شف شدهکو باطن آن یان ظاهر هستیه نسبت مکاست يدیمف

.به دست آمده باشدايو معن
ه ک ـخود را ببیند، ولی قـدرتی  رامونیم و زر و نعمت و شهوت پیس،ن جهانیدر ایاگر آدم

کوچ ـکور و ک ـورچگـان  مهمچـون  ،ندیاو فراهم آورده است نبيبرا» نک«ة ن همه را با اشاریا
.ند و بر خود ببالدکادعا ؛ هرچند است

بیات طیح
قـدرت  ه مستلزمک؛ ارتباطی از نوع آگاهی به آن،ق عالمیشتر با حقایارتباط بیعنیقرب به خدا 

ات بـا مفهـوم   ی ـمفهوم ح. بیات طیحو ات برتریحیعنیقرب به خدا نیز هست. تصرفّ در آنها
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ه رشـد، تـنفس،   ک ـاسـت يموجود» موجود زنده«ی، علوم تجرباز نظر. علم سخت مرتبط است
موجـود زنـده   ) داری ـپاةزنـد (ومی ـقیح ـيخـدا ،فین تعریبر اساس ا. ل داردتغذیه و تولید مث

ا  ؛ را نـدارد ها یژگین ویاز اکیچیرا هیز! شودنمیمحسوب لمـان مسـلمان حیـات را بـه     کمتامـ
شـعور و  با ه کاست يموجود زنده موجود،نیبنابرااند. ردهکمعنا » قدرت«و» كاراد«یبی از کتر

در موجـودات  » حیـات «اساس این تعریـف،  بر. توانا باشد و قدرت شناخت و تصرف داشته باشد
موجـود  تا به ؛است» ترزنده«ي گریو د» زنده«، موجودکییعنی؛و مراتب دارديبندزنده درجه

م اسـت  وی ـقیز را داراست و ح ـیبر انجام همه چز و قدرتیهمه چكاره ادکرسیم اي میزنده
داشـته  يتـر انسان علم و قـدرت افـزون  هرچه ،نیبنابرا). ریء قدیل شکیء و علیل شک(عالم ب

.استتر وم ـ مقرّبیقیحيات ـ خدایبه مبدأ ح،باشد
حیات موجودي خیلی ضعیف باشد، آن موجود جزو مردگان یـا خفتگـان، و از معنـاي    ۀاگر درج

ه ک ـس خود را زنده نداند؛ زیرا پـیش از آن که آن کی مسامحه) محروم است و چه بهتر کگی (با اندزند
أَ رضیتُم باِلْحیاةِ الدنیْا منَ «اند: زنده باشد، مرده است. پیامبران الهی همین پیام را براي بشریت آورده

) آیا به زندگی پست دنیا در مقابل زندگی 38(توبه: » لاَّ قَلیلٌالْآخرَةِ فمَا متاع الْحیاةِ الدنیْا فی الْآخرَةِ إِ
پیامبران آدمـی را از ». م استکاید؟ بهره زندگی دنیا در (برابر) آخرت بسیار آخرت رضایت داده

اند و بـه صـداي رسـا   نهایت معنا فراخواندهو تنگ ماده به سوي عالم بیکگرفتاري به عالم تاری
یا «واقعی، همان زندگی معنوي در جهان برتر است؛ نه زندگی محدود مادي:ه زندگی کاند گفته
)24: انفال».(الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للَّه و للرَّسولِ إذِا دعاکمُ لما یحیِیکمُأیَها

لال یا مـرده اسـت  ر وکور و کواقع در،دیگونمیکیرا لبیا ه دعوت انبکدلیل، آنن یبه هم
»يمع كْمب تي؛صُموالْم عملا تُس مـا را امبرانی ـه پک ـب اسـت  یطیمال انسان در زندگک». إِنَّك

امـل چشـم از   ک. انسـان  فراتر از عالم پست مـاده اسـت  یاتیب حیطیو زندگاند بدان فراخوانده
ي،معنـو ،خـود يوی ـدنین زنـدگ یافته است و در هم ـیراه یگرفته و به باطن هستعالم ماده بر

.استیو آخرتیاله
ه مـا ماننـد خفتگـان از آن    ک ـنـد  کیر م ـیا تصوین دنیم جهان آخرت را باطن همیرکقرآن

)70: روم.(»یعلَمونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنْیا و هم عنِ الْآخرةَِ هم غافلُونَ«م: یغافل
ه دنیا بـه انتهـا برسـد و مـا     کشود آغاز میه زندگی اخروي از زمانی کابتدایی ما این است ار پند

ریم میان دنیـا و آخـرت مـرز زمـانی     کیابیم. قرآن ه جان دادیم، اذن ورود در عالم آخرت میکگاه آن
دانـد. آخـرت،   دهد و انتقال از این عالم به عالم دیگر را وابسته به پایان حیـات دنیـوي نمـی   قرار نمی
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امـل، یعنـی انسـان    که انسـان  ک ـاي در باطن همین دنیا و عالمی در طول همـین عـالم اسـت    مرتبه
زمان با زندگی دنیوي به آن راه یافته است و با رده، همکمیل کی خود را تکه قواي ادراکاي یافتهرشد

)22(ق: ».فبَصرُك الیْوم حدیدلَقَد کنُْت فی غَفْلۀٍَ منْ هذا فَکشََفنْا عنکْ غطاءك«آن ارتباط دارد: 
كاز نوع ادرایگونه ارتباطچیاما چون ه،ندکی میماده زندگيایدر دندر رحم مادر، ن یجن

اگـر از درون محفظـه رحـم   . سـت یهـا ن ات مـا انسـان  یات او حیح،عالم خارج نداردا تصرف بای
.گریدیکچه در اتاقگر ؛ ما بوددر عالم،ندکد و در جهان تصرف یتوانست با ما سخن گومی

كط ادرایه محکاز آن جهت پست و محدود است ،انیات ما آدمین نسبت به حیجنیزندگ
ایـم. اگـر تنهـا    فتار آمدهعت گریز در رحم طبیان نیما آدم. استکوچکتنگ و سیو تصرف او ب

.میب نـدار ی ـات طی ـح،میگر ارتباط نداشته باشیو جهان دیهستيم و با آن سویاشجا بهمین
،دگان معرفتیداه بکند کزد و چنان رشد یخواب برخن غفلت ویه از اکن است یمال انسان اک

.د و باطن جهان را بنگردیگر گشایم دلبه عوااي هپنجر
عـوالم برتـر   از هـایی  با بخـش ،كاز عالم خايقطع تعلق اجباردلیلبه ،انسان پس از مرگ

ام فـاذا  ی ـالناس ن: «فرمودندامبر اسلامیپشود. میارکبر او آشیقیند و حقاکمیرارارتباط برق
کی ـانتقـال از  ،مـرگ 13».ندشـو ه بمیرند بیدار مـی کگاه خوابند و آنان دریآدم12؛ماتوا انتبهوا

ی و عنصـري باشـد،   کرة خـا کمی همین پیقت وجود آدیاگر حق. استتر جهان گستردهجهان به
،فراتر از تن باشـد يزیت انسان چیاما اگر واقع؛ مرگ اوست،رستانر او از منزل به گوکیانتقال پ

ه عبارت است کبل؛ستینیانکن میقبه ین انتقال یگر است و ایز به عالم دیمرگ انتقال همان چ
اگـر انسـان در   ،نیبنـابرا ارتباط با آنهابرتر ویقیاز حقایتازه و آگاهییدر فضایاز حضور علم

نـد و بـه آن   کبتواند با آن فضا رابطـه برقـرار   يالبد مادکن یخود و با داشتن همیعیات طبیح
در یعل ـمامـا ) 6و 5اثر: کت(پاستبرامت اویقواقع در آن عالم است و، درابدیق دست یحقا

نـان بـا بهشـت    نسـبت آ 14؛مونها منعیهم فرآها فمن قدکهم والجنه : «ان فرمودندیوصف متق
».اندمتنعمآنان در بهشت بیند. ه آن را میکسی است کنند ما

یات اجتماعیارزش انسان در حمقصد رشد و 
ن ی ـاهرچه ؛شودین مییتع، دهدیه ارائه مکیاساس خدماتارزش انسان بری، ات اجتماعیدر ح

یوجـود شـخص در جامعـه بـالاتر و در بعـد اجتمـاع      ، تأثیرتر باشدگستردهتر وخدمات ارزنده
:لازم است، ن اساسیبر ا.تر استموفق
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را ین خـدمات اجتمـاع  ینـد تـا مـؤثرتر   کیافک ـدقـت  ، انتخـاب خـود  هر فرد در فرایند. 1
.برساندبیشتريةه بهرکیرد قرار گیدر صنف،ند و متناسب با توان و استعداد خودکییشناسا
.بالاتر برد، داده ارائه خواهد کیسطح خدماتيارتقايز توان خود را برایپس از انتخاب ن. 2

بـا  «بیشـتر و بـه قـول معـروف     اقت و قدرت انسان یلیی، ارآکي، توانمند، هرچه نیاز نگاه د
ت و یدو مطلوب، بین ترتیبد. تر استستهیشاند، کو بتواند خدمت بیشتري ارائه ، باشد» ترعرضه

رزش و ا» اخــلاق و تقــوامعرفــت، قــرب، یمــان، ا«ي انســان مطــرح اســت: ارزش دو ارزش بــرا
».یتفاکو يارآمدک«

ارزش بعـد  ، تی ـفاکو يارآمـد کوجـود انسـان اسـت و    يارزش بعـد فـرد  معرفت، مان و یا
خواهـد بـود؛ زیـرا    » مـؤمن خـدوم  «. بدین ترتیب، الگوي انسان مطلوب دین انسـان  ی اواجتماع

را بـه  جامعهکند و با صفت خدمت میکمال نزدیکرا به افق خودمؤمن خدوم با صفت ایمان، 
گستردة خود، توجه به ين در معنایه به برآوردن حوائج مؤمنیتوصدهد. ت میکمال حرکسوي 

اهتمـام  یه به امور جامعه اسلامکیسک«فرمودند:رمکاست. رسول این خدمت اجتماعیهم
دة ی ـه فاکاست یسکن مردم یبرتر«اند:ز فرمودهینیامام عل15.»ستینداشته باشد، مسلمان ن

16.»استیات اجتماعیانسان در حين اشاره به برتریگران داشته باشد. و ایديبرايشتریب

چون یتیاول شخص: شودشخصیت متفاوت دیده میسه ،يارگزاران دولت علوکدر میان 
یو روح ـيرک ـو فیار بـالا و قـدرت جسـم   یت بس ـیریتـوان مـد  ییه از سوکی اشتر نخعکمال
بـدین  ؛ ت قرار گرفتـه اسـت  یت و معنویولا،مانیايمراتب بالادر، گریديدارد و از سویمیعظ

. ش استیامل امام زمان خوکت یمورد رضا،یات اجتماعیو هم در حيات فردیهم در حدلیل، 
امـور  يبـه شـدت خوشـحال و مبـتهج اسـت و در واگـذار      ییروین نیاز داشتن چنیامام عل

ه ک ـآنجا يندکاست و نه لغزش، و نه یسسترا نهکمال«؛ آرام و آسوده خاطرومت به او دلکح
فرمایند:  همچنین می17.»دیشايندکه کرد آنجا ید و نه شتاب بگیشتاب با

ترس از دشـمن  يهام نخوابد و در ساعتیبيه در روزهاکاست از بندگان خدا يابنده
 ـکبرنتابد، بر بديرو یپسـر حـارث مـذحج   کاران از آتش سوزان تندتر است. او مال

ند شود و نه ضـربت آن  کآن يزیه نه تکخداست يرهایاز شمشيریاو شمش... است
 ـ یآستد و نه پسیند و نه باز اکيریدليارکنه بر ... اثر بودیب ش رود؛ جـز  ید و نـه پ

؛ چـه او را  ح دادمیترجم. در فرستادن او من شما را بر خود یه من او را امر نماکیزمان
18دم.یاو را برابر دشمنانتان پسندیدم و سرسختیرخواه شما دیخ
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و ظـرف  نامنؤرمیامییار تنهایه کاد است یزبنلیمکخودساخته چون یعارف،دومشخصیت 
م دارد و یبـس عظ ـ يااندوخته،یل انسانیمان و فضایدر ااست. ويين علویتحمل معارف سنگ

د:ی ـگویبـا او راز م ـ بـرد و یاو را به صحرا م ـیعل. س حجت حق قرار گرفته استیهمراز و ان
ل ی ـمکن یهم19».یافتماش حاملانی براي آن میک، است انباشتهینه من دانشیه در سکبدان «

ان یدر دفـع سـپاه  ، شودیگمارده مـ تیبه نام هی ـ  کشهريارگزارکه از جانب امام به کگاه آن
و مـورد  مانـد یم م ـاک ـنا، ت او گذشتند و به تاراج مسلمانان پرداختندیه از حوزه مأمورکدشمن 

گیرد:قرار میمامااعتراض و گلایه 
 ـدار شدن او ه بر عهده دارد و عهدهکآنچه را یاما بعد، واگذاردن آدم  ـرا يارک ه بـر  ک

تـا  ياشدهیتو پل... است تباهياشهیار و اندکاست آشيایاست، ناتوانيگریدوش د
ه بـا  کيداریغارت برد. نه قدرته خواهد از آن بگذرد و بر دوستانتکاز دشمنانت هر 

ت کبست، نـه شـو  یرا توانيزند، نه مرزیات گرشینه از تو ترسند و از پ، زندیتو بست
 ـامیو نه توانیاز مردم شهر را برآوردن توانیست، نه نکشیدشمن را توان ر خـود را  ی

20.یگردانیراض

اد ی ـز. ز حضـور دارد ی ـنه یمس ـبندایچون زیشخصيارگزاران دولت علوکان یدر مهمچنین 
هیسـم ا ابـن ) ی ـفرزند پدرش(هیابادبنیز، م بودمسلَّةزادشده نداشت و حرامي شناختهچون پدر

ه در ی ـه معاوک ـتـا آن ؛ شـد یخوانـده م ـ ) عـرب کپزش ـیثقفةلدکیز حارث بن نک، هیفرزند سم(
ت ی ـعبـاس در ولا ن ابنیاد جانشیز21ابی سفیان خواند.بنیش و زیادومت خود او را برادر خوکح

ه شامل کگرفت یرا دربرمياستان پهناور،يویانرمکحةیرفارس بود و دايهانیبصره و سرزم
، ارآمد و توانا بـود کار یت بسکامور مملةاو در ادار.شدیمKKK=فارس و، رمانک، اهوازی، نونکةبصر

حضـرت بـه   يهرگز مورد اعتماد امام قرار نگرفت و بارهـا از سـو  ،فراوانيهاانتیخدلیلاما به 
فرمایند:حضرت می.خ و ملامت شدیتوب، انجام داده کییخاطر فسادها

ه در اموال مسلمانان که اگر مرا خبر رسد کن یراستيخورم، سوگندیبه خدا سوگند م
و درمانـده بـه   یمـان مال كه اندکرم ی، چنان بر تو سخت گياردهکانت یاد خیا زیم ک

ه کز ین و از ظلم و ستم بپرهکبه عدالت عمل 22شان احوال.یو خوار و پر، الیعۀنیهز
23ان آورد.یر را در میشمشيدادگریوادارد و بیستم مردم را به آوارگ

ارآمـدي منحصـر بـه تـوان     ککش ـارآمدي اجتماعی مدیریت بود؛ اما بـی کها، مصداق این نمونه
دهـد ها نشان میاین شخصیتیبررسگیرد. گونه خدمت مؤثري را دربرمیمدیریتی نیست و هر

امـا تـوان انجـام امـور     ، دارنـد يت در ابعاد فـرد یاخلاق و معنو، اخلاص، تقوا، مانیابرخی افراد
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یگروه ـ، در مقابـل . ن در آنهـا وجـود نـدارد   یسنگيهاتیمسئوليت واگذاریو صلاحیاجتماع
از کی ـچیه ـ. دن ـلازم را نداريتعهد و تقـوا اما ، دنرا داریانجام خدمات اجتماعيقدرت لازم برا

ت اجتماع و اصلاح امور یه مسئول هداکیسک(امام امتيبرايقابل اعتمادين دو گروه بازویا
یبه خـوب ، ت آشنا هستندیریمدۀیم اولیبا مفاهیکه اندکیسانکۀامروزه هم. ندستین) آن است

ییروهـا ینیعن ـ؛ یاست» ی آنمنابع انسان«سازمان، کیبرنده شین عنصر پتریمهمه کدانند یم
، عرضه و سلامت، تیفاکتقوا و ، قدرت و امانت، تخصص و تعهد؛ هستندیژگین دو ویه واجد اک

ار اسـت و اعتمـاد و   کآش ـیاسـت ککی ـهدف يپرواز به سويبرا، ن دو بالیاز اکینداشتن هر 
.ازدسین مکرممیت را غکحر

 ـ، ه اخلاق و اخلاص و سـلامت نفـس را در حـد مطلـوب دارا هسـتند     کیسانک ۀرض ـی عول
، ننـد کارائه مناسبیتوانند از خود اثر و خدمتیرا ندارند و نمیت اجتماعکحرکیيدارانکس
يهـا ه همـت ک ـیسـان ک، گریدياز سو. ستندیشبرد اهداف اسلام نیپيبراياستهیشايروهاین

رفتن یاقت پذیل، خود را بالا بردهییارآکدانش و مهارت و ، و تلاشیوشکبا سختند و داربزرگ 
 ـ، اندردهکسب کرا ین اجتماعیسنگيهاتیمسئول پسـت  يهـا در اسـارت هواهـا و هـوس   یول

ت امـام  یز هرگـز رضـا  ی ـانـد ن بهـره مک ـت یمـان و اخـلاق و انسـان   یبرنـد و از ا یبه سر میوانیح
ن ی ـاقت آنان را به خدمت اهداف دیتوان لیميگرچه در موارد؛ نندکینمتأمین را االلهعجلعصر

.از مفاسدشان در امان بود، د بر آنانیگرفت و البته با نظارت شد
ی، عرض ـن هـم یبزرگ است و اینار هم نهادن آنان اشتباهکن دو گروه و یاۀیسن مقایقیبه 

یـان، برابـر دانسـتن ارزش    ن بی ـامنظـور از . ان آنهـا شـود  ی ـمارزيی همد موجب توهم نوعینبا
بـا  یاد نخع ـی ـزبـن لی ـمکان ی ـسـه م یسـت و مقا یگر نیدک ـیبـا  » يارآمدک«و ارزش » یتانسان«
.شودیه هرگز عاقلانه شمرده نمیاببنادیز

ار ک ـات انسـان تـا ابـد بـه     یوجود اوست و در امتداد حیارزش اساس،ایمان و معرفت انسان
آن ، انسـان یاجتماعیدرجه دو است و به زندگیارزشي، و توانمندییارآکه کیدر حال؛دیآیم

بـدون  ، تیمان و انسـان یا. دیآیار نمکمربوط است و پس از آن به يهم تا مرز انتقال به عالم ابد
و ییارآک ـه ک ـیدر حـال ؛نـد کیم ـتـأمین  هم ارزشمند است و سعادت او را ییارآکو يتوانمند
ةزنـد. بهـر  ینم ـیندارد و بر لوح سعادت او نقشیت ارزش انسانیانسانمان و یبدون ا، يتوانمند

نـاظر  ،يو توانمنـد ییارآکةه بهرکی در حال؛گرددیاز ابتدا به خود شخص بازمیمان و بندگیا
.گران استیاز دیبه ن
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نه ین دو گزیاز ایکیه تنها انتخاب کییجای، ژگین دو ویان ایدر دوران امر م،اساسنیبر ا
یچ ملامت ـینـد و از ه ـ یرا برگزيفـرد يوالايهـا د ارزشی ـد انسـان با یتردبی، ر باشدیپذانکام

س ک ـد آنی ـافتیت یهرگاه شما هـدا ، دید به خودتان بپردازیامان آوردهیه اکیسانکيا«نترسد؛ 
)105(مائده: .»رساندیان نمیه گمراه شده است به شما زک

یجکرد و از کتوان شما را اصلاح یه چگونه مکدانم یمکیمن ن«ز فرمودند: ینیامام عل
24.»نمیبیردن خود (روا) نمکاما هرگز اصلاح شما را با تباه ؛ ی آوردبه راست

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار
د ی ـنبا، داردل هر دو ارزش وجـود یان تحصکه امکيط عادیه در شراکد بر آن است یکاما تأ

هاي دیگري هم هست که سفارش شده است همه آن ارزشها و در چنین شرایطی ارزشیسست
 ـ ک ـیوتـاه کصالح قابل جمع اسـت تحت عنوان عمل از ،تی ـتقـوا و معنو ،اخـلاق ۀرد و بـه بهان

.و یا به بهانۀ حضور اجتماعی از خودسازي فردي بازماندت یفاکو يتوانمندیی، ارآکل یتحص
هاي فردي نیـز  ه عبادتکقدر اهمیت دارد ه مسئولیت اجتماعی و پرداختن بدان، آنتوجه ب

تـوان بـه بهانـۀ اشـتغال بـه عبـادت پروردگـار از آن سـرباز زد. امـام          نمـی شود و جایگزین آن نمی
چال مخوف هارون قرار گرفتند و از هرگونه ارتبـاط اجتمـاعی   ه در سیاهکالسلام آن هنگام علیهاظمک

ه مـرا ک ـرده بودم کپروردگارا! از تو درخواست «محروم و ممنوع شدند، چنین مناجات فرمودند: 
25».رديکه چنین نعمتی نصیبم کگویم ر میکبراي عبادت خود فارغ گردانی؛ تو را ش

ه انسان در میانۀ اجتماع حق ندارد زمان و تـوان خـود را تنهـا    کشود از این بیان، معلوم می
ه اختیار عملِ اجتماعی و تأثیرگذاري بر محیط پیرامـون خـود   کند و تا هنگامی کي امور عبادصرف 

)7-5: مزمل(. شوده مانع عبادت فردي محض با پروردگار میکاي مهم بر دوش دارد را دارد، وظیفه
در وجود خود است، بـراي  » انسان ایدئال اسلامی«ه در پی تحقق کگونه انسان مؤمن همان

هـا و  ند و بـراي ایـن منظـور، لازم اسـت مهـارت     کنیز تلاش می» دئال اسلامیجامعۀ ای«تحقق 
ز ی ـبزرگ و نيارهاکانجام يتر برابه دست آوردن توان افزونهاي لازم را به دست آورد. توانایی
مـذموم و  ییخودنمـا یهرگز بـه معن ـ ، سترگیخدمتۀیا ارائم یعظیجاد تحولیايبرایآمادگ

.استبدان توصیه شده ینیديهاآموزهدر ه کبل، ستیرفتار متظاهرانه ن
يخـود را بـرا  ، ه افضـل اعمـال اسـت   ک ـانتظـار فـرج   فرایندوشد در کیمیعلامامۀیعش

سته یشايدارانکس، آماده سازد تا در روزگار حضور و ظهور معصوميدولت مهدويارگزارک
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تـأثیر متناسـب بـا ابعـاد    یس ـکن یچن ـ. د باشـد ی ـعدالت و بسط توحياجرايتوانا براییو بازو
.استعصرت خاص امامیو رضاهیژمورد توجه و، دهدیه ارائه مکیخدمتمیزان و یاجتماع

إنَّ علَمـاء شـیعتنا یحشـَرونَ    ، رسولِ اللـّه یسمعت عن أب«:اندفرمودهحضرت فاطمه زهرا
از پـدرم  26؛ علومهمِ و جدِهم فی ارشاد عباد اللـّه ثرةَِ کرامات علی قدَرِ کفَیخلَع علَیهمِ من خلعِ ال

ه ک ـیدر حال؛شوندیمحشور م) امتیقيفردا(ماۀیععالمان ش: ه فرمودکدم یشنامبر خدایپ
رامت بـر آنهـا   کيهااز خلعت، شان در ارشاد بندگان خدازان تلاشیدانش و به میبه قدر فراوان

.»پوشانده شده است
ران خشـنود بـود و بـه    ی ـاز آحاد ملـت ا یدر آستانه انقلاب اسلامینیامام خمبراي مثال، 

و یماننـد بهشـت  یس ـکت امـام از  یامـا رضـا  . ردکیان مباهات میبر جهانيان تودهیداشتن چن
او يبـرا ي، و مطهـر یشـهادت بهشـت  . سـت یسـه ن یعوام قابـل مقا ةت او از تودیبا رضايمطهر

مـرگ  موجـب ه ک ـیع ـیطبياچه بسا حادثـه ؛ فرسا بودبار و جانغم، تامکیهمسنگ فقدان 
و ،بیانقـلاب آس ـ ۀی به بدنبهشتکیشهادت ةی به اندازولشده است، یهزاران شهروند معمول

.رده باشدکبه دل امام امت درد وارد ن
 ـاو«فه یه شریفار در آکدر مقابل بیشتریسب آمادگکو یز امت اسلامیه به تجهیتوص عوا د

سـاز و بـرگ و   انـواع ۀیو تهیسب قدرت نظامکبر افزون)،60: انفال»(هون قُم معتُطَم ما استَهلَ
تـا انـواع   یو تـوان فرهنگ ـ یتیریمـد ی، از قدرت علم ـ، قدرتيهامؤلفهۀافزار، شامل همجنگ

يری ـگمیو تصـم ین ـیبشیپ ـي، گذارتأثیرو یسندگینوي، ان و سخنوریمانند قدرت ب، هامهارت
. حاصل نخواهد شد، ش و راحتیو بذل آسایوشکن همه جز با تلاش و سختیشود و ایمKKK=و
ار کات قرآن به ید اموال و انفس در آیاالله و قلیسبیبا پسوند فبیشتره ک» مجاهدت«ةید واژلک

.ح داردیش تصریو بذل آسایوشکن سختیبر ا، رفته است
يه بـه معنـا  ک ـ»شهادت«ياسلام، ارزش والاینظام ارزشه در کاست یز گفتنیته نکن نیا

محبـوب  يد لقایها، به امییها و داراهیدن از همه سرمایشکجانان و دست يمعامله جان با رضا
جـان  یقرار دارد. شهادت هرگز به معن ـیاوست، هم در پرتو خدمت اجتماعيسب خرسندکو 

یفراوان ـيهااست و بهرهیدر جامعه اسلامیار بزرگکدار انجام د عهدهیست؛ خون شهیباختن ن
ه جـز  کرا يان خداست. راه بستهیديبقایو حامیالهيهاد پاسدار ارزشیرساند. خون شهیم

ند.کیر غلبه میت بر شمشید و در نهایگشایشود، میبا خون باز نم
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ن ینباشد و از اارزش آن ـ بر دادن خون مترتب ۀستیـ شايا ثمریياهرگاه بهره،ن رویاز ا
در آن قـرار  یه امـام حسـن مجتب ـ  ک ـیطید (مانند شرایاینيارکشته شدن، جز هدر رفتن ک

مطلـوب اسـت،   یطلب ـه شـهادت ک ـگر، هرگـاه  یديست. از سویمطلوب نیطلبداشت) شهادت
ات ک ـه ثمـرات و بر ک ـند کر یو تدبیطراحياش از بذل جان، به گونهید پیمجاهد در راه خدا با

بـا بـردن خـانواده و    دالشـهدا یه سک ـياد؛ مانند صـحنه یابه چنگيارکن فدایاز ايترافزون
.ادگار نهادیخ به یتاريتشنه لب، براۀماهم ششیان و تقدکودک

گیرينتیجه
گیرد؛ اول تلاش براي کسب معرفت بیشتر و انسان براي کمال خود دو حرکت موازي را باید پی

تـر،  لاش براي توسعه ثمرات خود در جامعه و ایفاي نقش اجتمـاعی بـزرگ  تقرب به خدا، دوم ت
ارود و در را پدیـد مـی  ب انسـان اسـلامی اسـت   وجمع این دو ویژگی در وجود فرد، الگوي مطل

شود.جامعه، موجب نزدیک شدن به جامعه آرمانی اسلامی می
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.......................................................................................................................................................��������
. 1380فلسفه اخلاق، محتبی مصباح، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، . ر.ك: 1
ه بـه چهـره بـا آن    . براي آشنایی کامل با شخصیت یک فرد چه باید کرد؟ فرض کنید فرصتی پدید آید کـه چهـر  2

ایم؟ بـه یقـین انـدام    توانیم ادعا کنیم که او را کاملا شناخته و دیدههنرمند طراح روبرو شویم. در این صورت آیا می
ایم، مرادمان این اسـت کـه   گوییم که او را دیدهمادي و چهره ظاهري آن هنرمند تمام شخصیت او نیست و اگر می

اش را. به این ترتیب همان گونـه کـه   ه دانش و معرفت و اخلاق و ویژگیهاي شخصیتیایم نه او را و نپیکر او را دیده
اینجا مجاز هستیم از واژه دیدن استفاده کنیم در باره سایر آثار او نیز مجازیم از این واژه استفاده کنیم. زیرا در هـر  

گوید خودم را در آینـه  ت. وقتی کسی میشویم. در باره آینه هم همین مساله هسدو مورد تنها اندکی با او آشنا می
هاي قدي بزرگ نیز تنها یـک طـرف   دیدم مرادش این است که از بدن خود تنها صورتم را در آینه دیدم. حتی آینه

انسـان را ندارنـد. در   �و به تبع آن بـاطن شخصـیت   �کنند و توان نشان دادن همه ظاهر اندام انسان را آشکار می
اي که بتواند همه شخصیت ما را بنمایاند وجود ندارد. تندیس سه بعـدي اي کـه مشـابه یـک     این دنیاي مادي آینه

توانـد نشـان   شود نمیهاي او نیست. حتی فیلمی که از افراد گرفته میشود نیز گویاي کیفیت حرکتنفر ساخته می
ه و فیلم و تنـدیس قابـل   همه شخصیت آنها باشد. ناگزیر بخشی از ویژگیهاي هرکس مخفی است و در تصویر و آین

اي توان گفت اثر هرکس مقـداري از شخصـیت اوسـت یـا اثـر هـرکس در مرتبـه       مشاهده نیست. به تعبیر دیگر می
تر، خود اوست.  پایین

اي دارد. هر یک از آفریدگان به اندازه ظرفیت وجودي خود و کمالاتش نمایـانگر  تمامی آفرینش، با خدا چنین رابطه
نمایانـد.  زند و صفات و ویژگیهـاي او را مـی  ل پرورگار است. هر مخلوقی به زبان حال دم از او میقدرت و هنر و کما

تـوان او را دیـد و   اي نشان دهنده خدا و آیه و آینه اوست. بنابر این در همه عالم میهر موجودي به نوعی و تا اندازه
فرمود: ما رایت شیئا الا و رایت االله قبله و بعـده و  تمام عالم اسم وجلوه و شأن و نشانه اوست. امیر موحدان علی ع)

معه و فیه.
بـــه دریـــا بنگـــرم دریـــات بیـــنم
به هر جا بنگـرم کـوه و در و دشـت   

ــنم   ــحرات بی ــرم ص ــحرا بنگ ــه ص ب
ــنم   ــات بیـ ــت رعنـ ــان از قامـ نشـ

قرآن کریم همین حقیقت را به روشنی در آیات فراوان بیان کرده و همه مخلوقات را نشانه و آیـه پروردگـار معرفـی    
نمایاننـد. اینمـا تولـوا فـثم وجـه االله، از جملـه       اي از اوصاف او را میکرده است. گرچه هر یک از مخلوقات تنها پاره
درك ناشی از ... مانند توکل، تفویض، تسلیم،قیات بندگی تمام اخلاکمالات انسان، معرفت به همین حقیقت است. 

این حقیقت و رسیدن به این مقام است.
تواند آیینه تمام نماي خدا باشد یعنی تمام صفات خدا را داشته باشد جـز صـفت اسـتقلال و صـمدیت     . انسان می3

اما انسان هـیچ کمـالی نـدارد مگـر     که مخصوص خدا است. خداي متعال همه کمالات را از خود و به استقلال دارد 
انکه خدا به او عنایت کند. اگر همه کمالات را هم واجد باشد، در همـه آنهـا بـه خـدا وابسـته اسـت. یعنـی صـفت         
صمدیت خدا قابل کسب نیست ولی بقیه کمـالات او بـه اذن و اراده او قابـل کسـب اسـت. هرچـه انسـان بـه خـدا          

شود یعنـی بـراي بقـا در    بیشتر دارا باشد درجه وابستگی او به خدا بیشتر میتر شود و صفات و کمالات او را نزدیک
تـر و نیـاز او بـه منبـع وجـود بیشـتر       هاي حقیقی و صفات الهی به خدا محتاجآن مرتبه وجودي و حفظ آن دارایی

ترند.ترند محتاجاست. آنان که غنی
یرا از ناحیه نام نیز ما بـا افـراد بـه انـدازه ناقصـی آشـنا      رابطه نام با صاحب نام رابطه آینه با صاحب تصویر است ز. 4

رهگـذر نـام او بـا او ارتبـاط برقـرار     و از مکنـی مـی صاحب نام را تجسممشنویمیبه محض اینکه نامی را. شویممی
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ن تـوا میاسم خداي متعال هستند اما به تناسب میزان بازنمایی حقیقت خودم. به این اعتبار همه مخلوقاتکنیمی
در تعـابیر  . هاي صاحب نام را بیـان کنـد اسـم اعظـم اسـت     ویژگیبیشترین نامی که بتواند . آنها را درجه بندي کرد

بـه انـدازه خـود    اي ههـر کلم ـ این باشد که قرآنی از مخلوقات به کلمه نیز تعبیر شده است شاید وجه این تعبیر نیز 
. کلمه بودن کلمه بـه آن مفهـومی اسـت کـه بیـان      رودمیرنمایاند و مظهر او به شمامیهاي صاحب کلام راویژگی

کند و گرنه لفظ بی مفهوم کلمه نیست، موجودات هم همه موجودیتشان به مظهر و آیه بودنشـان اسـت و گرنـه    می
شوند.به عدم واصل می

از زیارت ماه رجب، مفاتیح الجنان.  . 5
.610، ص 2، ج علم الیقین. 6
.310، ص عیعدة الدا. ابن فهد حلی، 7
. 8، حدیث 352، ص 2ج ، کافی. محمد بن یعقوب کلینی، 8
.  50، ص1ج. همان، 9

در حکمت متعالیه از این حقیقت به اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عقل و عاقل و معقول یاد شده است.  . 10
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